
 

 

 

 تفكر و منابع آن از ديدگاه قرآن كريم

ابراهيم كلانتري
*

  

  :چكيده   

از چه جايگاه و ارزشي دارد و منابع آن كدامند؟ » تفكر«در نگاه قرآن 

ابتدا به بررسي »  تفكر«شناسي واژه  اين نوشتار پس از مفهوم

ها و سپس تحليل  كاربردهاي اين واژه در قرآن، به ترتيب نزول سوره

در گام دوم نيزآيات از زاويه . وايي آن آيات، همت گماشته استمحت

بندي  شناخت منابع تفكر، مورد تحليل قرار گرفته و در يك دسته

در پايان به منظور . اند دقيق، منابع تفكر از ديدگاه قرآن معرفي شده

را  » تعقل«پرهيز از خطاي رايج در برخي از تراجم و تفاسير قرآن كه 

اند، به بيان تفاوت اساسي ميان آنها پرداخته  پنداشته» تفكر«مترادف با 
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  طرح مسأله

ها ارزاني داشته، قدرت تفكر  يكي از مواهب ارزشمندي كه خالق هستي به انسان
دهد  ان را ميهاي ديگر است و به او اين امك تفكر فصل مميز انسان از حيوان. است

هاي هستي  كه با استفاده از ابزارها و مقدمات لازم، به شناخت خود و واقعيت
بپردازد، باورهاي خود را رقم بزند، رفتارها و سلوك اين جهاني خود را براساس آن 

گمان قرآن كريم كه نسخه  بي. سامان دهد و سير تكاملي خود را بر آن بنيان نهد
تواند از توجه  هاي كمال و سعادت است، نمي ميان به قلهبديل هدايت آد كامل و بي

با بررسي آيات وحي، اين حقيقت به دست . جدي به اين ويژگي مهم انسان بگذرد
را در  خواند و اهميت آن آيد كه قرآن، افزون بر آنكه مردم را به تفكر فرامي مي

فكر صحيح را نيز به ها و نتايج ت شود، مسير، منابع، لغزشگاه زندگي انسان متذكر مي
براين اساس، قرآن كريم يك نظام معين و منطقي را در باب . كند آنها معرفي مي
دهد كه هركدام از اجزاي آن  در جاي خود قرار گرفته، از آغاز، انجام  تفكر ارايه مي

بررسي اين نظام در نگاه قرآن، مجالي وسيع و . كند و سير مشخصي تبعيت مي
 .لبد كه از حوصله اين نوشتار خارج استط پژوهشي فراگير مي

راقم اين سطور درصدد است ضمن تمركز بر بخش كوچكي از اين نظام و با 
مراجعه به منابع اصيل، در گام نخست به تبيين ميزان توجه قرآن به موضوع تفكر 

ها را به  وارزش آن در نگاه وحي بپردازد و در گام دوم، منابعي را كه قرآن، انسان
لازم است قبل از ورود به مسأله اصلي، . در آنها فرا خوانده، بررسي كندتفكر 
در لغت و اصطلاح به عنوان يك مقدمه ضروري » تفكر«شناسي واژه  مفهوم

  .بازشناسي شود تا راه براي نيل به مقصود اصلي اين نوشتار، هموار گردد
  

  تفكر در لغت

منظور در بيان معناي لغوي  بنا. است» ر ك ف«مصدر ثلاثي مزيد از ماده » تفكر«
اعمال الخاطر في الشيئ؛ فكَر يا فكر، به كار گرفتن : الفَكرُ و الفكر«: گويد آن مي
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جوهري، تفكر را به ) ماده فكر: 1996منظور،  ابن. (»ذهن در موضوع معيني است
فيروزآبادي نيز در ). ماده فكر: 1423جوهري، . (تأمل و انديشيدن معنا كرده است

الفكر «: گويد كار برده، مي منظور به يان معناي لغوي فكر، عبارتي مشابه عبارت ابنب
فتَحعمال النَّظَرِ في الشيئ: بالكسر و يفريد وجدي ). ماده فكر: تا فيروزآبادي، بي(» ا

هم فكر را انديشيدن و كوشيدن در به كار گرفتن ذهن در موضوعي معين، دانسته 
  :گويد راغب اصفهاني در بيان معناي فكر مي) 358، 13: تا وجدي، بي. (است

شود و تفكر، بـه حركـت    اي است كه علم را به سوي معلوم رهنمون مي فكر قوه
پذير است  درآوردن اين قوه بر اساس نظر عقل است كه فقط براي انسان، امكان

رود كـه تصـوير كـردن آن در قلـب،      كار مـي  تفكر فقط در چيزي به. نه حيوان
تَفَكَّـروا فـي آلاء االلهِ و لا   «: باشد؛ به همين خاطر روايت شـده اسـت كـه    ممكن

. زيرا خداوند از اينكه در قالب صورتي توصيف شود منـزه اسـت  » تَفَكَّروا في االلهِ
  )ماده فكر: 1416راغب اصفهاني، (

توان گفت، تفكر تلاشي  مي» تفكر«شناسان درباره  بندي گفتار لغت در جمع
ه كار گرفتن قوه انديشه در موضوع معيني به منظور نيل به شناختي از روشمند در ب

  .پذير باشد آن موضوع است كه تصويرپردازي آن در ذهن، امكان
  

  تفكر در اصطلاح 

اي براي در امان ماندن فكر از خطا و  سينا درضمن تعريف منطق به وسيله ابن
  : گويد لغزش، در بيان معناي فكر مي

فـي   ةاهنا مايكون عند اجماع الإنسان ان ينتقل عن امـور حاضـر  و اعني بالفكر ه
الي امور  -او مصدق بها تصديقاً علمياً او ظنياً او وضعاً او تسليماً  ةمتصور -ذهنه 

حركت انسان از امـور حاضـر در   ) منطق(فيه؛ مراد از فكر در اينجا  ةغير حاضر
د يا ظني و خواه وضـعي  چه تصورات و چه تصديقات، خواه يقيني باشن –ذهنش 
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به امور غير حاضر است، آنگاه كـه عـزم چنـين حركتـي را      –باشند يا تسليمي 
  )165، 2: 1385سينا،  ابن. (داشته باشد

ملا هادي سبزواري در تقسيم تصور و تصديق به بديهي و نظري و بيان اينكه 
  :گويد شود چنين مي نظري از طريق بديهي و به وسيله فكر حاصل مي

 مــن الضــروري بفكــر اخــذا  ضــروري و كســبي و ذاكــل
 ـو الفكر حر ــي المــراد  الـي المبـاديةك  و مــن مبــادي ال

باشند و تصور و تصديق نظـري از   هر يك از تصور و تصديق، بديهي و نظري مي
فكـر هـم حركـت ذهـن از     . آينـد  تصور و تصديق بديهي و با فكر به دست مـي 

: 1367 سـبزواري، .(به سوي مطلوب اسـت  مجهول به مقدمات پيشين و از آنها
8(  

العقل بين المعلوم و  كةحر«مرحوم مظفر هم در بيان كوتاهي، فكر را به 

وي در توضيح اين تعريف، با ) 23: 1388مظفر، . (كند تعريف مي» المجهول
گانه دانسته است  برشمردن سه حركت براي عقل، فكر را مجموع همين حركات سه

حركت عقل در معلومات . 2حركت از مشكل به معلومات پيشين؛ . 1: كه عبارتند از
حركت از معلومات به . 3تواند مشكل را حل كند؛  به منظور جستجوي آنچه مي

  )24:  همان. (سوي مشكل براي حل آن
  

  كاربردهاي تفكرّ در قرآن

عبدالباقي، : ك.ر. (مشتقات واژه فكر در هجده آيه از آيات قرآن به كار رفته است
همه موارد استعمال اين واژه در قرآن، از ابواب ثلاثي مزيد است ) ماده فكر : 1364

و در بقيه موارد، ) فكرّ(در قالب فعل ماضي باب تفعيل ) 18مدثر، (كه در يك مورد 
در قالب فعل مضارع از باب تفعل استعمال شده، كه بيشترين كاربرد آن هم در 

كاربرد مصدري اين ماده در آيات قرآن . است) يتفكّرون(صيغه جمع مذكر غايب آن 
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  .شود ديده نمي
هاي  آيد كه واژه فكر و مشتقات آن، هم در سوره با بررسي اين آيات به دست مي

هاي مدني قرآن به كار رفته است، گرچه موارد استعمال آن در  مكيّ و هم در سوره
  .هاي مدني است هاي مكّي، بيش از سوره سوره

  

  هاي مكّي ر در سورهكاربرد تفك

اي كه مشتقات فكر در آيات قرآن به كار رفته است،  گانه از مجموع موارد هجده
ها بدين  هاي مكي است؛ اين موارد به ترتيب نزول سوره سيزده مورد آن در سوره

  : قرارند
انديشيد و مطلب را آماده ) براي مبارزه با قرآن(انَّه فَكَّرَ و قَدر؛ او « .1

  )18مدثر،(.»ساخت

فَمثَلُه كَمثلَِ الكَلبِ ان تَحمل عليَه يلهث اوَ تَترُكه يلهث ذلك مثلَُ القوَمِ الذّين ... « .2
است كه اگر ) هار(چون سگ  ؛ مثل او همكذبّوا باياتنا فاقصصِ القَصص لَعلَّهم يتَفكّرون

آورد، واگر او را به حال خود  به او حمله كني، دهانش را باز، و زبانش را برون مي
گويي چنان تشنه دنياپرستي است كه هرگز (كند  واگذاري، باز همين كار را مي

ها  اين داستان. اين مثل گروهي است كه آيات ما را تكذيب كردند) شود سيراب نمي
  )176اعراف، . (»بازگو كن، شايد بينديشند) براي آنها(را 

؛ آيا فكر نكردند كه صاحبهِم من جِنَّةٍ ان هو الّا نذيرٌ مبيناَولَم يتَفَكَّروا ما بِ« .3

پس چگونه چنين نسبت (جنون ندارد؟ ) اثري از(گونه  هيچ) پيامبر( نشين آنها  هم
  )184اعراف، . (»هنده آشكاري استد او فقط بيم!) دهند؟ ناروايي به او مي

لناه منَ السماء فاختلط بِه نَبات الأرضِ مما يأكُلُ انمّا مثلَُ الحيوةِ الدنيا كمَاء اَنز« .4
الناّس و الأنعام حتيّ اذا أخَذَت الأرض زخرُفهَا و ازينَت و ظَنَّ اهَلهُا اَنَّهم قادرون عليَها 
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نُفَص كلناها حصيداَ كَأنَ لَم تَغنَ بالأمسِ كذَلعقومٍ اتَاها اَمرنُا ليَلاً او نهاراً فَجلُ الآيات ل
ايم كه در پي  ؛ مثل زندگي دنيا، همانند آبي است كه از آسمان نازل كردهيتفكَّرون

رويد؛ تا  خورند ـ مي زمين ـ كه مردم و چهارپايان از آن مي) گوناگون(آن گياهان 
شوند  و اهل آن مطمئن مي. گردد زماني كه زمين، زيبايي خود را يافته، آراسته مي

براي (فرمان ما، شب هنگام يا در روز، ) ناگهان(مند گردند  د از آن بهرهتوانن كه مي
چنان آن  و آن) سازيم اي را بر آن مسلط مي سرما يا صاعقه(رسد؛  فرا مي) نابودي آن
گونه، آيات  اين! نبوده است) چنين كشتزاري(كنيم كه گويي ديروز هرگز  را درو مي

  )24يونس، . (»دهيم ح ميانديشند، شر خود را براي گروهي كه مي
قلُ لا اَقولُ لَكمُ عندي خزائنُ االلهِ و لا اعَلَم الغيب و لا اقَولُ لَكُم انّي ملَك ان « .5

گويم  من نمي: ؛ بگواَتَّبِع الاّ ما يوحي الي قلُ هل يستوي الأعمي و البصيرُ افَلا تَتَفكّرونَ

از غيب آگاه نيستم و ) خدا به من بياموزد جز آنچه(خزاين خدا نزد من است و من 
. كنم شود پيروي مي تنها از آنچه به من وحي مي. ام گويم من فرشته به شما نمي

  )50انعام، . (»!انديشيد؟ پس  نمي! اند؟ آيا نابينا و بينا مساوي: بگو
6. » فرُادي ثُم ثني وم لّهدةِ انَ تقَوموا لظُكُم بوِاحَنمّا اعن قلُ ابِكُم متتَفكَّروُا ما بصاح

ي عذابٍ شَديددينَ يلاّ نذيرٌ لَكُم با ون هشما را تنها به يك چيز اندرز : ؛ بگوجِنَّةٍ ا

دهم و آن اينكه دو نفر دو نفر يا يك نفر يك نفر، براي خدا قيام كنيد، سپس  مي
د، او فقط گونه جنوني ندار هيچ) محمد(نشين شما  بينديشيد اين دوست و هم

  )46سبأ، . (»است) الاهي(دهنده شما در برابر عذاب شديد  بيم
االلهُ يتَوفيّ الانَفُس حينَ موتها و التّي لم تَمت في منامها فَيمسك التّي قضي « .7

؛ عليَها الموت و يرسلُ الأُخري الي اجَلٍ مسمي انَّ في ذلك لآيات لقومٍ يتَفكّرون

اند نيز به هنگام  كند، و ارواحي را كه نمرده ارواح را به هنگام مرگ قبض ميخداوند 
گيرد؛ سپس ارواح كساني كه فرمان مرگشان را صادر كرده است نگه  خواب مي
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گرداند تا سرآمدي معين؛ در  باز مي) كه بايد زنده بمانند(دارد و ارواح ديگري را  مي
  )42زمر، . (»انديشند ي كه ميكسانهاي روشني است براي  اين امر نشانه

8. » نَّ في ذلك لآياتا نهما في الأرضِ جميعاً م و مواتخَّرَ لَكمُ ما في السو س
ها و آنچه در زمين است، همه را مسخرّ شما ساخته  ؛ او آنچه در آسمانلقومٍ يتفكّرونَ

  )13اثيه، ج. (»انديشند است براي كساني كه مي) مهمي(هاي  در آن  نشانه. است
ينبِت لَكُم بِه الزّرع و الزيّتونَ و النَّخيلَ و الاعَناب و من كلُِّ الثَّمرات انَّ في « .9

براي شما زراعت و زيتون و نخل و ) آب باران(؛ خداوند با آن ذلك لĤَيةً لقومٍ يتَفكّرون

ي است براي آنان كه روياند؛ مسلماً در آن نشانه روشن ها مي انگور و از همه ميوه
  )11نحل، . (»انديشند مي

؛ و ما اين و اَنزلَنا الَيك الذِّكرَ لتُبينَ للناّسِ ما نُزلَّ الَيهم و لَعلّهم يتفكّرون... « .10

را بر تو نازل كرديم تا آنچه به سوي مردم نازل شده است را براي آنها ) قرآن(ذكر 
  )44نحل، . (»روشن سازي و شايد بينديشند

11. » ها شرابطوُنن بم ُخرجك ذُلُلاً يبلَ ربفَاسلكُي س ن كُلِّ الثّمراتكُلي م ثُم
؛ سپس از تمام ثمرات مختلف الوانهُ فيه شفاء للناّسِ انَّ في ذلك لĤَيةً لقومٍ يتفكّرون

از . حتي بپيماهايي را كه پروردگارت براي تو تعيين كرده است، به را بخور و راه
شود كه در آن، شفايي براي  هاي مختلف خارج مي درون شكم آنها، نوشيدني با رنگ

. »انديشند مردم است؛ به يقين در اين امر، نشانه روشني است براي آنان كه مي
  )69نحل، (

ا الاّ بالحقِّ اَولَم يتَفَكرّوا في انَفُسهِم ما خَلَقَ االلهُ السموات و الأرض و ما بينَهم« .12
؛ آيا آنان با خود نينديشيدند و اجَلٍ مسمي و انَّ كثيراً من الناّسِ بِلقاء ربهم لكافرُون

ها و زمين و آنچه را ميان آن دو است جز به حق و براي زمان  كه خداوند، آسمان
ان را لقاي پروردگارش) رستاخيز و(بسياري از مردم ) ولي(معيني نيافريده است؟ 



 1386پژوهشي انديشه نوين ديني، سال سوم، شماره يازده، زمستان  –نشريه علمي   30

  )8روم، . (»منكرند
13. » هدوينَكُم ملَ بعج ليها وكُم ازَواجاً لتَسكُنوُا ان انَفُسه اَن خَلَقَ لَكُم من آياتم و

هاي او اين است كه همسراني از  ؛ و از نشانهو رحمه انَّ في ذلك لآيات لقومٍ يتَفكّرونَ

ار آنان آرامش يابيد و در ميانتان مودت و جنس خودتان براي شما آفريد تا در كن
روم، . (»انديشند هايي است براي آنان كه مي همانا در اين، نشانه. رحمت قرار داد

12(  
 

  هاي مدني كاربرد تفكّر در سوره

هاي  گانه كاربرد مشتقات فكر در قرآن، در سوره پنج مورد باقيمانده از موارد هجده
  :ها بدين قرارند ب نزول سورهاين موارد به ترتي. مدني است

يسألونَك عنِ الخَمرِ و الميسر قلُ فيهما اثم كبيرٌ و منافع للنّاسِ و اثمهما اكَبرُ « .1
؛ من نفَعهمِا و يسألونَك ماذا ينفقون قلُ العفو كذلك يبينُ االلهُ لَكمُ الآيات لَعلَّكمُ تَتَفَكّرون

در آنها گناه و زيان بزرگي است و : كنند؛ بگو ر از تو سؤال ميدرباره شراب و قما
. گناه آنها از نفعشان بيشتر است) ولي(براي مردم در بردارد؛ ) از نظر مادي(منافعي 

اين چنين . از مازاد نيازمندي خود: چه چيزي انفاق كنند؟ بگو: پرسند و از تو مي
  )219بقره، . (»بينديشيدسازد، شايد  خداوند آيات را براي شما روشن مي

اَيود اَحدكُم اَن تَكونَ لَه جنّةٌ من نخيلٍ و اعنابٍ تجري من تحَتها الانَهار له فيها « .2
 فاحترقَت كذلك فيه نار عصارها افَاصَاب فاءةٌ ضُعيُذر لَه ر وبه الكاصاب و من كلُِّ الثمرات

؛ آيا كسي از شما دوست دارد كه باغي از درختان ت لَعلّكمُ تتفكّرونيبينُ االلهُ لَكمُ الآيا

خرما و انگور داشته باشد كه از زير درختان آن، نهرها بگذرد، و براي او در آن، از 
كه فرزنداني  اي وجود داشته باشد و به سن پيري رسيده باشد در حالي هرگونه ميوه

) سوزاني(كه در آن آتش ) كوبنده(ادي گردب) دراين هنگام(ضعيف دارد، ) كوچك و(
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طور است حال كساني كه  همين! (ور گردد و بسوزد؟ است به آن برخورد كند و شعله
اين چنين خداوند آيات خود را ) كنند هاي خود را، با ريا، منّت و آزار، باطل مي انفاق

  )266بقره، . (»سازد، شايد بينديشيد براي شما آشكار مي
نَ االله قياماً و قعوداً و علي جنوبِهم و يتفكّرونَ في خَلقِ السموات و الذين يذكرو« .3

؛ همانان كه خدا را در حال الأرضِ ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الناّر

كنند؛ و در اسرار آفرينش  اند، ياد مي ايستاده و نشسته و آنگاه كه بر پهلو خوابيده
اي؛  اينها را بيهوده نيافريده! بار الاها:) گويند و مي(انديشند  مي ها و زمين آسمان

  )191آل عمران، . (»ما را از عذاب آتش، نگاه دار! منزهي تو
و هو الذّي مد الارض و جعلَ فيها رواسي و انهاراً و من كلُِّ الثَّمرات جعلَ فيها « .4

ا غشي اللَّيلَ النهّاروجين اثنيَن يتَفكّرونزقومٍ يل ؛ و او كسي است كه »نَّ في ذلك لآيات

ها يك جفت  ها و نهرهايي قرار داد و در آن از تمام ميوه زمين را گسترد و در آن كوه
هايي است براي  پوشاند؛ همانا در اينها نشانه شب را بر روز مي) پرده سياه(آفريد؛ 

  )3رعد، . (»انديشند آنان كه مي
ا هذا القرآنَ علي جبلٍ لَرأَيته خاشعاً متصدعاً من خشَية االلهِ و تلك لَو أنزلَن« .5

كرديم،  ؛ اگر اين قرآن را بر كوهي نازل ميالأمثالُ نَضرِبها للناّسِ لَعلَّهم يتَفكّرون

هايي  اينها مثال! شكافت شد و از خوف خدا مي ديدي كه در برابر آن خاشع مي مي
 )21حشر، . (»زنيم شايد در آن بينديشند ياست كه براي مردم م

  

 تحليل آيات

اند، از چيستي  گانه قرآن كه در باب تفكر وارد شده يك از آيات هجده در هيچ .1
تفكر سخني به ميان نيامده است، هرچند پرداختن اين حجم از آيات به موضوع 

اختن به نپرد. ها حكايت دارد تفكر از اهميت آن در حيات فردي و جمعي انسان
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چيستي تفكر و عدم ارايه تعريفي از آن در آيات قرآن، شايد بدان سبب باشد كه 
انديشيدن، از آن جهت كه بخشي از سرشت ذاتي انسان است، براي وي مفهومي 

حقيقت اين است كه انسان پس از . آيد نياز از تعريف به شمار مي كاملاً بديهي و بي
هاي لازم  اش به حداقليّ از توانايي قواي جسميگذارد و  آنكه پا به عرصه وجود مي

گيري از آن، رفتارهاي  كوشد با بهره يابد و مي تفكر را در وجود خود مي  رسد، قوه مي
اين در حالي است كه ممكن است ميزان اهميت تفكر، جهت، . خود را سامان دهد

جه آنچه موضوع و محصول آن در حيات مادي و معنوي وي، مغفول بماند و در نتي
هاي ترقّي و كمال باشد، انحطاط و سقوط وي از  تواند موجب نيل او به قله مي

آيات قرآن همه توجه خود را بر اين بخش . منزلت خدادادي را در پي داشته باشد
ها  كه چيستي تفكر را به ارتكاز و فهم بديهي انسان اند درحالي متمركز كرده

  )255، 5 :1420طباطبايي، : ك.ر. (گذارند وامي
تواند هم  آيد كه از نگاه قرآن، تفكر مي دست مي ه از كنار هم گذاشتن آيات، ب .2

اي كه در قرآن  نخستين آيه. در جهت منفي و هم در جهت مثبت به كار گرفته شود
گويد كه در جهت مبارزه  از تفكري سخن مي) 18مدثر، (شود  در باب تفكر ديده مي

ل آن، رويگرداني از حق و انكار وحياني بودن قرآن با قرآن به كار رفته و محصو
را مستحق  خداوند كريم چنين تفكري را به شدت مذمت نموده و صاحب آن. است

در آيات ديگر، قرآن ) 30-19مدثر، : ك.ر. (شديدترين عذاب اخروي دانسته است
در دو . دهد كه محصول آن، رسيدن به حقيقت است جهت صحيح تفكر را نشان مي

خواهد كه  به صورت صريح از مردمان عصر نزول مي) 46و سبأ،  184اعراف، ( آيه
از هرگونه جنون و محتواي پيام و مأموريت الاهي او ) ص(درباره سلامتي پيامبر 

اي، ايمان به الاهي بودن آيات قرآن و تسليم در  بينديشند كه محصول چنين انديشه
  .باشد مقابل آن مي

ورزي را  آيد كه قرآن كريم دعوت به انديشه به دست مياز دقت در اين آيات  .3
ها ننموده، بلكه همگان را به اين مهم فراخوانده  صرفاً متوجه گروه خاصي از انسان
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زند كه  ورزي رقم مي اين فراخواني مطلق، نوعي آزادي كامل را در باب انديشه. است
اي او فراهم باشد بر اساس آن، هر انسان متفكري كه مقدمات و ابزار تفكر بر

تواند در معارف دين و موضوعات مرتبط با آن، كه مورد توجه قرآن است، به  مي
؛ مغنيه، 128 و127، 4: 1420طباطبايي، : ك.ر. (ورزي بپردازد تعمق و انديشه

1426 :3 ،161 ( 

به . مقيد ساخته است »في انفسهم«تفكر را به ) 8روم، (يكي از آيات پيشگفته  .4

آيد كه در رساندن صاحب آن به نتيجه صحيح  قيد، نوعي تفكر پديد ميموجب اين 
مؤثرّتر است و آن تفكر در درون و در فضايي فارغ از هرگونه اشتغال به امور دنيوي 

تفكر در چنين فضايي به تمركز ذهن و استقرار قدرت انديشه بر . و معيشتي است
: ك.ر. (تر است قع نزديكانجامد و محصول آن به حق و وا موضوع مورد نظر مي

  )158 و 157، 16: 1420طباطبايي،
رازي، . (اند تأويل كرده »في خلق انفسهم«را به » في انفسهم«برخي از مفسران 

از حالت قيد خارج و به موضوع  »في انفسهم«بر اساس اين تأويل، ) 81، 9: 1422

السموات و  ما خلق االله«در كنار موضوعات بعدي يعني   -مستقلي براي تفكر، 
  .شود تبديل مي  - »الأرض و ما بينهما الا بالحق و اجل مسمي

اگر  »افلم يتفكرّوا في انفسهم«تابد، زيرا جمله  البته ظاهر آيه، اين تأويل را برنمي

تواند پذيراي چنين تأويلي باشد، اما با توجه  به صورت جمله مستقل لحاظ شود مي
و عدم وجود  »...ما خلق االله السموات و «، يعني به اتصال اين جمله به جمله بعدي

طباطبايي، : ك.ر. (حرف عطف بين آن دو، اين تأويل با مشكل روبرو خواهد بود
1420 :16 ،158(  

توان تفكر را به لحاظ فضاي روحي و ذهني آن به دو نوع  بر اين اساس مي
 :بغال ديگر؛ تفكر متمركز در فضاي روحي فارغ از هرگونه اشت :الف: تقسيم كرد



 1386پژوهشي انديشه نوين ديني، سال سوم، شماره يازده، زمستان  –نشريه علمي   34

) 8روم، (آيه محل بحث . تفكر نامتمركز در فضاي روحي مختلط با امور ديگر
ها را به منظور رسيدن به حقيقت هستي و پي بردن به معاد، به تفكر نوع  انسان

  .كند نخست دعوت مي
تفكر مستمر در آفرينش ) 191عمران،  آل(در يكي ديگر از آيات پيشگفته  .5

هاي اولوالالباب  را از جمله ويژگي -پس از ذكر مستمر خداوند -ها و زمين آسمان
ترين آن است و در  در هر چيز به معناي بهترين و خالص» لُب«. كند معرفي مي

ترين چيزي است كه خداوند به انسان ارزاني  اينجا مراد، عقل است، زيرا عقل ارزنده
انسان آنگاه در زمره بر اساس اين آيه، ) 908، 2: تا طبرسي، بي. (داشته است

گيرد كه علاوه بر ذكر مستمر خدا، تفكر مستمر در آفرينش را اولوالالباب قرار مي
رو است كه ذكر خداوند آنگاه به  اين امر از اين .نيز وجهه همت خود قرار داده باشد

رسد كه پشتوانه تفكر در آفرينش و معرفت به اسرار  بالاترين درجه كمال خود مي
  .ا باشدآن را دار

رسد كه با ذكر خدا  از سوي ديگر، تفكر نيز آنگاه به بالاترين نقطه مطلوب مي
توان تفكر را به دو  از اين زاويه نيز مي) 299، 4: تا رشيد رضا، بي: ك.ر. (توأم باشد

در نگاه قرآن، . تفكر منهاي ذكر خدا :بتفكر توأم با ذكر خدا؛  :الف: نوع تقسيم كرد
  .ترين نوع تفكر است هترين و كاملتفكر نوع نخست، ب

الأمر فرا  قرآن كريم مؤمنان را به اطاعت مطلق خداوند، رسول و اولي .6
اما اين امر هرگز بدين معنا نيست كه در مسير بندگي ) 59نساء، : ك.ر(خواند  مي

خدا و پذيرش معارف و عمل به احكام دين الاهي، كوركورانه و از سر جمود، طي 
آيات گذشته افزون بر صراحت، گستره ) 197، 2: 1420طباطبايي، . (طريق نمايند

اي كه بر اساس اين آيات، مبدأ و معاد، نبوت پيامبر  موضوعي وسيعي دارند به گونه
، الاهي بودن قرآن، فلسفه احكام و آفرينش هستي و موجودات، همگي )ص(اسلام 

در چگونگي جمع ميان اين . اند موضوع تفكر قرار گرفته و همه بدان فراخوانده شده
توان چنين گفت كه اطاعت مطلق خداوند،  مي) اطاعت و تفكر(دو فراخوان مطلق 
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رسول و اوليايش در گرو اقامه برهان و حجت قطعي بر وجود خداوند، رسالت رسول 
مفاد آن به  با تأييدو ولايت اولياست؛ هرگاه چنين حجتي اقامه شود، قلب انسان 

فرا خواندن چنين انساني به اطاعت مطلق، امري ممكن و . شود يسوي آن متمايل م
  . معقول است

ها  ورزي در اموري كه بدان از سوي ديگر، دعوت همين انسان به تفكر و انديشه
ايمان داشته و بي قيد و شرط به اطاعت آنها مكلف شده است نيز امري معقول 

تري  انسان مؤمن، معرفت افزون شود تا گونه امور، موجب مي است، زيرا تفكر در اين
بيني حق، پيدا كند و درنتيجه به درجات بالاتري از ايمان  به اصول و مباني جهان

خواهد كه به تفصيل و  نيز از مؤمنان مي) 136نساء، (برخي از آيات قرآن . نايل شود
حال اگر ) 112و 111، 5: 1420طباطبايي، : ك.ر. (تكميل ايمان خود همت گمارند

مند نباشد، در اين صورت  بيني حقيقي، بهره ن از ايمان به مبدأ و معاد وجهانانسا
ها را به تفكر در آنها فراخوانده است موجب  ورزي در آنچه قرآن انسان نيز انديشه

بيني حقيقي در وجود  گيري جهان شود تا زمينه و شناخت لازم براي شكل مي
  .چنين انساني فراهم گردد

گذاشتن آيات مكي و مدني و مقايسه مفاد آنها اين نتيجه به هم از كنار  .7
هاي وجود خدا و برپايي قيامت  آيد كه دعوت قرآن به انديشيدن در نشانه دست مي

كه دعوت به تفكر  شود، درحالي در آيات مكي و مدني، به صورت مشترك ديده مي
ت الاهي او فقط از هرگونه جنون و صحت پيام و مأموري) ص(درباره سلامتي پيامبر

راز اين . آمده است) 44؛ نحل، 46؛ سبأ، 50؛ انعام، 184اعراف، (در آيات مكي 
تفاوت را شايد بتوان در اهميت مسأله مبدأ و معاد در نگاه وحي از يك سو و فضاي 

به دست آوردن شناخت صحيح از . نزول تدريجي آيات از سوي ديگر جستجو كرد
اي كه  آيد، به گونه بيني حق به شمار مي ي اصلي جهانها مبدأ و معاد هستي از پايه

بيني حقيقي منهاي شناخت مبدأ واقعي جهان و معاد هستي، هرگز  جهان
 . پذير نيست امكان
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كه بخش  خواند ها را به اين فهم فرا مي قرآن كريم نه فقط در اين آيات، انسان
ن به معرفي خدا و و تعداد بيشتري از آيات قرآ) ص(بزرگي از مأموريت پيامبر

ها براي كسب شناخت صحيح از اين دو اصل بنيادي و ايمان  آخرت و دعوت انسان
از آنجا كه تولد، رشد، زندگي و حشر و نشر انسان در . به آنها اختصاص يافته است

گيرد و اين امر، درك امور فرامادي را بر انسان، مشكل و با  جهان ماده صورت مي
وحي آسماني در تلاش است تا با استفاده از همه . سازد ميموانع بسياري روبرو 

اين درحالي . هاي ممكن، ذهن و فكر انسان را به اين حقايق معطوف سازد ظرفيت
از سوي مشركان مكه و در ) ص(است كه ايجاد ترديد درباره سلامتي پيامبر اسلام

چنين  قرآن كريم متناسب با. هاي آغازين نزول قرآن صورت گرفته است سال
خواهد كه  فضايي و به منظور ناكام گذاشتن اين تلاش نابخردانه، از همگان مي

از هرگونه جنون و صحت پيام او بينديشند تا به حقيقت ) ص(درباره سلامتي پيامبر
افكني با ناكامي روبرو  اين ترديد) ص(با تثبيت موقعيت الاهي پيامبر. رهنمون شوند

 .باره به ميان نيامده است خني در اينرو در آيات مدني س شد، از اين
 

 منابع تفكر در تگاه قرآن

خواند، منابع تفكر را نيز به او ارايه مي  قرآن افزون برآنكه انسان را به تفكر فرا مي
دهد تا بدين وسيله، سرمايه فكري انسان را در مسيري هدايت نمايد كه براي او 

دقيق آيات، اين نتيجه را به دنبال بررسي ) 91 :1357مطهري،: ك.ر. (سودمند باشد
 ،نخست: گردد خواهد داشت كه در نگاه قرآن، منابع تفكر در دو منبع خلاصه مي

هاي  آياتي كه همگان را به انديشيدن در نشانه. كتاب تدوين دوم،كتاب تكوين و 
خدا، حقيقت دنيا، حقيقت مرگ، جهان آخرت، زوجيت عام در مخلوقات و زوجيت 

اند، همگي ازجمله آياتي هستند كه كتاب تكوين را منبع  ن فرا خواندهخاص در انسا
و سلامتي او از ) ص(اند و آياتي كه به تفكر درباره پيامبري پيامبر تفكر قرار داده

اند  جنون، تفكردرباره وحي و عظمت قرآن، فلسفه احكام و اعمال انسان فرا خوانده
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ادامه اين . اند بع انديشيدن قرار دادهاز جمله آياتي هستند كه كتاب تدوين را من
  .نوشتار به بررسي اين دو منبع اختصاص يافته است

  
  كتاب تكوين )الف

ها و جلب توجه آنها به  تعداد زيادي از آيات ذكر شده، فرا خواندن انسان
آنچه از كتاب تكوين به عنوان موضوع تفكر . ورزي در كتاب تكوين است انديشه

در ذيل اين موضوعات به . ن قرارگرفته، بسيار متنوع استمورد توجه آيات قرآ
  :گيرند تفكيك، مورد بررسي قرار مي

در نگاه قرآن ، جهان هستي و ساختمان وجودي انسان  :هاي خدا نشانه .1
هاي خداوند هستند كه حضرت حق آنها را به صورت مستمر در  گاه نشانه تجلي

قرآن ). 53فصلت، . (ر آنان آشكار شوددهد تا حق ب مي ها قرار معرض رؤيت انسان
ها  گونه نشانه كريم در آيات مذكور به صورت مشخص به بيان و تفصيل برخي از اين

ها خواسته است تا آنها را موضوع تفكر خود قرار دهند تا به  پرداخته و از انسان
  .شناخت صحيح خداوند نايل شوند

، نزول باران و )13جاثيه، (ن ها و زمين است براي انسا تسخير آنچه در آسمان
، هدايت مرموز و زندگي )11نحل، (هاي گوناگون براي وي  رويش گياهان و ميوه

، آفرينش زوج براي انسان از جنس خودش به منظور )69نحل، (ويژه زنبور عسل 
و توسعه زمين، خلقت ) 21روم، (آرامش يافتن و ايجاد مودت و رحمت بين آنها 

از ) 3رعد، (جاد زوجيت در ميان موجودات و ارتباط شب و روز ها و نهرها، اي كوه
  .ورزي در آنها دعوت شده است هايي هستند كه انسان به انديشه جمله  نشانه

اند كه  اي در هستي بسط و ظهور يافته هاي خدا به گونه در نگاه قرآن، نشانه
تكذيب كنندگان  قرآن،. باشد پذير نمي تكذيب آنها جز از سر عناد و لجاجت، امكان

كند كه همواره زبان از كام بيرون آورده، له له  ها را به سگي تشبيه مي اين نشانه
اين ) 176اعراف، . (كند، چه به او حمله شود و چه به حال خود واگذارده شود مي
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تشبيه از آن روست كه تكذيب آيات از سر لجاجت و عناد، به ملكه نفساني پستي 
رغم ظهور و بروز دايمي آيات  تبديل شده است كه عليدر وجود چنين انساني 

طباطبايي، : ك.ر. (الاهي در هستي، وي بي دليل به تكذيب آنها مشغول است
گونه به تكذيب آيات  قرآن پس از يادآوري داستان كسي كه اين) 349: 1420

را بر خواهد تا اين داستان  پردازد و پس از بيان اين تشبيه، از پيامبر مي خداوند مي
  )176اعراف، . (مردم بازگويد تا در آن بينديشند

هاي  نكته بسيار ظريف در اين بخش از آيات، اين است كه در همه آنها نشانه
راز ) 460، 3: 1422رازي، . (نه ذات خدا ،اند خدا به عنوان موضوع تفكر معرفي شده

كه پرداختن توان مورد تفكر قرار داد  اين نكته در اين است كه اشيايي را مي
تصويري از آنها در ذهن، ممكن باشد و خداوند از اينكه در قالب صورتي، تصوير 

بنابر روايات بسياري، ) ماده فكر: 1416راغب اصفهاني، : ك.ر. (شود منزه است
هاي الاهي، ترغيب و از تفكر در  مردم را به تفكر در خلق و نعمت) ص(پيامبر گرامي

  )381، 2: 1421؛ سيوطي، 441: 1427، صدوق:  ك.ر. (اوند نهي نموده استخد
اي بين  گذاري زندگي دنيا، ابتدا به مقايسه قرآن در ارزش: ارزش زندگي دنيا. 2

، بازي )38توبه، (و از اين منظر، زندگي دنيا را ناچيز   پردازد آن و زندگي آخرت مي
بقره، (گاه كافران و زيبا در ن) 185عمران ،  آل(، سرمايه فريب )23انعام، (و سرگرمي 

تر زندگي دنيا در يك بيان تمثيلي، آن  قرآن در معرفي دقيق. كند معرفي مي) 212
كند كه با نزول آن، گياهاني رنگارنگ و زيباي بر پهنه  را به آب باراني تشبيه مي 

رويند و صحنه زيبايي از نشاط، اميد، سرزندگي و احساس توانايي در  زمين مي
آيد، اما ناگهان بر اثر يك بلاي آسماني يا زميني همه گياهان  صاحبان آن پديد مي

. ماند اي كه هيچ اثري از آن همه زيبايي و نشاط باقي نمي شوند به گونه نابود مي
كذلك نُفَصلُ الآيات لقَوم ... «: گويد پس از بيان اين تمثيل، قرآن چنين مي

  )24يونس، ( .»يتفكّرون
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ن آيه و آيات فراواني كه درباره چيستي و ارزش دنيا در از كنار هم قرار دادن اي
آيد كه ارزش زندگي دنيا يكي  دست مي بندي به نگاه قرآن وارد شده است، اين جمع

  .از موضوعات اساسي تفكر در نگاه قرآن است
چيستي مرگ، پرسش عميقي است كه همواره انديشه بشر را  :حقيقت مرگ. 3

آنجا كه بدست آوردن پاسخي منطقي براي اين  از. به خود مشغول داشته است
گذاري خواهد داشت، قرآن رو افعال و افكار او نقش تأثيسؤال در زندگي انسان 

كريم افزون بر آنكه در بسياري از آيات خود به تبيين حقيقت مرگ پرداخته، 
ي با در نگاه قرآن، مرگ مساو. ورزي در آن فرا خوانده است را نيز به انديشه ها انسان

نساء، (. خداوند است از جانبنيستي و فنا نيست، بلكه دريافت جان و روح انسان 
انفال،  ؛77غافر،  ؛40رعد،  ؛46يونس،  ؛28نحل،  ؛27محمد،  ؛61انعام،  ؛97و  15
  )37 اعراف،  ؛11  سجده، ؛42زمر،  ؛50

ه و به ه ستاندبا فرا رسيدن مرگ، روح آدمي از جهان ماد ،بر اساس اين انديشه 
تر شدن حقيقت مرگ،  برخي از آيات قرآن براي روشن. شود جهاني ديگر منتقل مي

كه در هر دوي آنها خداوند روح را از بدن  نمايند ميرا از سنخ خواب معرفي  آن
اما در خواب روح را  دارد، ميكند با اين تفاوت كه در مرگ، روح را نگه  دريافت مي

 ها انسانقرآن پس از اين معرفي، . مان مرگش فرا رسدگرداند تا ز به صاحبش باز مي
 .»انَّ في ذلك لآيات لقَومٍ يتفكّرون... « :گويد يخوانده، چنين م ورزي فرا را به انديشه

آشنايي با  ،نتيجه تفكّر درباره حقيقت مرگ ،بر اساس همين آيه) 42زمر، (
  .هاي خداوند در هستي خواهد بود نشانه

معاد از جمله مسايلي است كه به صورت جدي و همه جانبه   مسأله :معاد. 4
چنين واقعيتي در نگاه  :اولاًمورد توجه قرآن قرار گرفته است و اين از آن روست كه 

 ؛5رعد، (نمايد پندارد ناممكن مي ظاهربين انساني كه حيات و ممات خود را مادي مي
اوند زندگي اخروي نسبت به حيات در نگاه خد :ثانياًو ) 3ق،  ؛67نمل،  ؛35مؤمنون، 

از سوي ديگر باورها و رفتارهاي انسان در ) 17اعلي، (. دنيوي بهتر و پايدارتر است
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اينها همه موجب . جهاني وي خواهد داشت اين جهان، تأثير مستقيمي بر زندگي آن
به  ،پذيري معاد در پرتو قدرت خداوند افزون بر بيان امكان ،شده است تا آيات وحي

زندگي دنيا و آخرت پرده   طوشني به توصيف آن جهان بپردازد و از چگونگي ارتبار
  . بردارند

دادن دو موضوع بنيادي مبدأ و معاد به توبيخ  برخي از آيات قرآن با كنار هم قرار
اَولمَ «؛ اند د كه به تفكرّ در آنها نپرداخته و به گمراهي و كفر گراييدهنپرداز كساني مي

في اَنْفُسهِم ما خَلَق االلهُ السموات و الأَرض و ما بينَهما الّا بالَحقِ و اَجلٍ مسمي و  يتَفكّروا
نَ الناسِ بلقاءنَّ كثيراً مرون اهمِ لكَافبتفكر در حق  ،بر اساس اين آيه) 8روم، ( .»ر

ا به رستاخيز وي ر »اَجل مسمي«بودن آفرينش، آدمي را به مبدأ هستي و تفكّر در 
بر اساس آنچه ) 393، 16 :1384 مكارم شيرازي،: ك.ر( .شود مي نجهان رهنمو

ها و زمين  آنان با تفكر در آفرينش آسمان ،كند يقرآن در توصيف اولوالالباب بيان م
و از همين آگاهي به شناخت معاد نيز نايل  يابند ميبه حق بودن آفرينش آگاهي 

  )191آل عمران، ( دنشو مي
  

  )قرآن(كتاب تدوين )ب

ورزي در كتاب تدوين  را به انديشه ها مذكور، انسانگروهي ديگر از آيات 
آنچه از كتاب تدوين به عنوان موضوع تفكر مورد توجه آيات قرار . خوانند فرامي
مورد بررسي قرار  ،در ذيل اين موضوعات به تفكيك. است  نيز متنوع  گرفته

  :گيرند مي
، پيامبر كه واسطه بين يدر فرآيند نزول وحي آسمان :)ص(سلامتي پيامبر. 1

رو ايجاد ترديد در سلامتي او  از اين. اي را بر عهده دارد نقش ويژه ،است مردمخدا و 
داري،  گونه كه ايجاد ترديد در امانت همان ،انجامد به ترديد در كتاب وحي مي

مشركان در . اشتدر پي خواهد د را اي صداقت و پاكدامني او نيز چنين نتيجه
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. به ترديدافكني پرداختند )ص(مبارزه با قرآن درگام نخست با طرح جنون پيامبر
اَو لَم «: گويد چنين مي، ال قرار دادهؤآنان را مورد س ،آميز قرآن با يك بيان توبيخ

ح اين قرآن با طر) 184 اعراف،( .»يرٌ مبينٌذانْ هو الاّ ن ةيتفكّروا ما بصِاحبهِم منْ جِنّ

خواند، ماده  فرا مي »ص«ال افزون برآنكه مشركان را به تفكر درباره سلامتي پيامبرؤس
نشيني طولاني مدت آن حضرت با ايشان  مورد نياز اين تفكر يعني مصاحبت و هم

 :1420طباطبايي،(. شود كه با سلامتي قواي عقلاني وي همراه بوده را نيز متذكر مي
را  مشركان، خواهد كه با زبان موعظه مي )ص(از پيامبرقرآن در جاي ديگر ) 347، 8

  )46سبأ، ( .دعوت كنددرباره سلامتي او از هر گونه جنون  به انديشيدن
تراشي مردم عصر  بسياري از آيات قرآن از اعتراض و اشكال :)ص(نبوت پيامبر. 2

قبيل كه هايي از اين  اعتراض .اند سخن گفته »ص«پيامبر اسلام نبوت نزول نسبت به
اي نازل نشده تا  ود؟ چرا فرشتهر خورد و در بازارها راه مي طعام مي ،چرا اين پيامبر
؟ يا چرا باغي ندارد تا است ار بپردازد؟ يا چرا گنجي به او داده نشدهذهمراه او به ان
در ) 93 -90 اسراء،(. هاي ديگر تراشي و همچنين اشكال) 8 فرقان،(از آن بخورد؟

من «  :آنان بگويدبه دهد كه  دستور مي )ص(خداوند به پيامبر ،ياتبرخي از همين آ
از غيب ) جز آنچه خدا به من بياموزد(خزاين خدا نزد من است و منكه گويم  نمي

شود  تنها از آنچه به من وحي مي. ام من فرشتهكه گويم  آگاه نيستم و به شما نمي
قُلْ هلْ يستَوي الأعمي و البصير « :گويد آنگاه چنين مي) 50 انعام،(. »كنم پيروي مي

اگر چه در انسانيت  »ص«معناي اين سخن اين است كه پيامبر) همان( .»اَفلاَ تتَفكّرون

و رفتارهاي انساني با ساير افراد يكسان است اما نزول وحي آسماني بر قلب آن 
شمار  هب حضرت به او چنان بصيرتي داده است كه ساير افراد در مقايسه با او نابينا

 تفكّر در همين تفاوت كافي است تا معترضان به پيامبري آن حضرت ايمان. آيند يم
 )97، 7 :1420طباطبايي، (. و از او تبعيت نمايند بياورند

د تا آنرا نخواه برخي از آيات با صراحت از مخاطبان وحي مي: وحي آسماني. 3
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صريح بسياري از تكه بنا به اين در حالي است . ورزي خود قرار دهند موضوع انديشه
نحل، ( و تببين وحي) 2جمعه، (تعليم ،)ص(هاي پيامبر وليتؤيكي از مس ،آيات قرآن

نقش تبييني  ،قرآن كريم در برخي از همين آيات. بوده است) 19  ،همائد؛ 64و  44
و اَنْزَلنْا « :جا متذكر شده است و تفكّر مردم در وحي را به صورت يك »ص«پيامبر
از اين بيان صريح ) 44نحل، ( .»الّذكر لتُبِينَ للناّسِ ما نُزلَّ الَيهِم و لَعلَّهم يتفكّرون اليك

 وليت مهم را بر عهده داشتهؤاين مس )ص(دست آورد كه پيامبر هتوان ب قرآن مي
هرگز مردم را از انديشيدن در آيات  ،آن حضرتبا زبان و بيان اما تبيين وحي  است

  .كند ساز آن معاف نمي يل به معارف بلند و انسانوحي و ن
قرآن كريم در جاي ديگر با بيان مثالي در باب عظمت شأن و بلندي معارف 

لَو اَنْزَلنْا هذا القرآنَ علي جبلٍ لَرأيتَه « :خواهد تا در آن بينديشند قرآن از مردمان مي
لَّااللهِ و تلك الامَثالُ نَضْ ةعاً من خشَيخاشعاً متصدها للناّسِ لَعرِبمر، شح( .»رونكّيتف  ه

21 ( 

هي پرداخته و از لبرخي از آيات قرآن به تبيين فلسفه احكام الا :فلسفه احكام. 4
 ،كه خداوند در آن اي از جمله آيه ؛هي بينديشندتا در آيات الا اند مؤمنان خواسته

 :ه و فرموده استفلسفه حرمت شراب و قمار را ضرر و زيان بزرگ آن دو دانست
 در ادامه همين آيه پس از .»فيهما اثم كبيرً و منافع للناّسِ و اثْمهما اَكْبرُ من نفْعهمِا«

االلهُ لَكُم الآيات لعلكّم   كذلك يبيِّنَُ«: گويد چگونگي انفاق در راه خدا چنين مي بيان
» في الدنيا و الآخره« يدق همراه بااين بخش از آيه شريفه ) 219بقره، ( .»تتّفكّرون

كه در آغاز آيه بعد آمده است، ميدان وسيعي را براي انديشيدن پيش روي انسان 
 ،شود بوط مي آنچه به امر دنيا و آخرت انسان مر هكه مجموع اگشايد، به اين معن مي

رو  از اين) 197 ،2 :1420 طباطبايي،(. توانند موضوع تفكّر قرار گيرند همگي مي
نين گفت كه آنچه خداوند در فلسفه حرمت شراب و قمار و چگونگي توان چ مي
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گذارد كه بر  يك قاعده كلي در اختيار مؤمنان انديشمند مي است، انفاق بيان نموده
ورزي در امور دنيا و آخرت خويش و كشف دقيق  توانند به انديشه اساس آن مي

  . هي بپردازندفلسفه احكام الا
 دپس از آنكه ريا، منتّ و اذيت در انفاق را به گردبااي ديگر نيز  قرآن در آيه
زمان كه به شدت  كند كه بستان پر ثمر و زيباي صاحبش را آن يسوزاني تشبيه م

كذلك يبين االله لكم الآيات لعلكّم « :گويد سوزاند، چنين مي نيازمند آن است مي
  )266بقره، ( .»تتفكّرون

آن حضرت، وحي آسماني و فلسفه  وتنب، »ص«بيل سلامتي پيامبرقموضوعاتي از 
گيرند كه به صورت  قرار مي )قرآن(احكام از آن جهت در ذيل منبع كتاب تدوين

آنچه از سوي خداوند تشريع گرديده و توسط آخرين  امستقيم يا غيرمستقيم ب
 .باشند ابلاغ شده است، مرتبط مي ها انسانرسول حق بر 

  

  لتفكرّ و تعقّتفاوت اساسي 

در » عقلْ« كار رفته ماده همشتقات ب ،زبان قرآن مترجمان و مفسران فارسيرخي از ب
اند و به صورت يكسان از مشتقات  مترادف دانسته» فكر«ه آيات را با مشتقات ماد

  .اند در ترجمه آنها استفاده كرده» انديشيدن«ماده 
فاوت توان به ت مي ،با مراجعه به لغت و اصطلاح رايج در ميان انديشمندان 

 ابن منظور در بيان معناي لغوي. دست يافت ،اساسي ميان دو واژه محل بحث
  : گويد مي» عقل«

رجلٌ عاقـلٌ و هـو الجـامع    : ابن الأنباري. و عقَلَ فهو عاقلٌ و عقُول من قومٍ عقلاء
 ماده: 1996منظور،  ابن(. لامرهِ و رأيه، مأخوذٌ من عقلَْت البْعير اذا جمعت قَوائمه

  ) عقل
ي ثبات در اوي پس از بيان ديدگاه ابن انباري و ديگران، خود عقل را به معن
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اند كه صاحبش را از فرو  داند و معتقد است عقل را از آن جهت عقل گفته امور مي
  )همان( .دارد ها نگه مي گاه رفتن در هلاكت

ما تَعقلُه في : والمعقولُ« :گويد مي ،دانسته» جهل«فراهيدي، عقل را نقيض
  )عقل ، ماده2: 1425فراهيدي، (. »هو ما يفْهم منْ الْعقل: و يقال. ادكٰفُؤ

اي كه  عقل را علم به حسن و قُبح و كمال و نقص اشيا و يا قوههم  فيروزآبادي
 :گويد داند و مي ، مياست موجب تمييز بين قبُح و حسن و معاني گردآمده در ذهن

فيروزآبادي، . (»ه نور روحاني به تُدرِك النفس العلوم الضروريه و النظريهو الحقّ اَنَّ«
بندي نهايي آنچه  توان سخن ذيل از راغب اصفهاني را جمع مي) عقل ماده، 4: تا بي

   :گويد اند دانست؛ وي مي ي عقل عنوان كردهاشناسان در معن لغت
سـازد و بـه علمـي كـه      مـي  شود كه زمينه علم را فراهم ّاي گفته مي عقل به قوه

: راغب اصفهاني(. شود آورد نيز عقل گفته مي دست مي هوسيله اين قوه ب هانسان ب
  )عقل ماده: 1416

  :فرمايد  ملاصدرا هم در بيان معناي عقل مي
ادراك انسـاني از آن جهـت عقـل    ... داشتن و گـرفتن اسـت    عقل در اصل، نگه

دارد؛  به انجام خوب وا مـي  ،داشته ناميده شده است كه وي را از كار زشت نگه
رسد نيـز عقـل گفتـه     ركي مياي كه نفس به وسيله آن به چنين د سپس به قوه

  ) 270، 4 :1419صدرالدين شيرازي، ( .شده است
گردد كه واجد سلامت  متصف مي» عقل« انسان آنگاه به وصف ،بر اين اساس

اينكه افزون برآن از شناخت و ساز آگاهي و شناخت است باشد و يا  اي كه زمينه قوه
شود تا صاحبش  چنين وصفي موجب مي. مند باشد علم برآمده از همان قوه نيز بهره

  . د و از فرو افتادن در مهالك در امان بمانداشثبات در نظر و عمل ب داراي
را چنين » عقل«و » فكر«تفاوت اصولي ميان توان  ، ميبا توجه به آنچه گذشت

به حركت در آوردن و جولان ذهن در خزانه معلومات پيشين » كرف«تبيين كرد كه 
عبارت است از » عقل«اما  ،منظور نيل به يافتن كليد حلّ مجهولات پيش روسته ب
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يا قوه خدادادي كه امكان چنين شناختي را ) در مقابل جهل(شناخت، علم و ادراك 
» انديشيدن«به » عقل«ماده رو ترجمه و يا تفسير  از اين ؛سازد براي انسان فراهم مي

  . نمايد ميصواب نا» فكر«و مرادف قرار دادن آن با ماده 
  

  نتيجه

قدرت تفكر، بخش مهمي از ساختار تكويني انسان است، امـا وحـي آسـماني در      .1
گيـري از آن   حجم وسيعي از آيات خود، همگان را بر ايـن قـدرت، آگـاه و بـه بهـره     

در دعوت به تفكر، حكايت از اهميت فراوان آن در فراواني آيات . ترغيب نموده است
  .حيات مادي ومعنوي انسان دارد

تواند در جهت صحيح و  قدرت تفكر همانند ساير قواي خدادادي، هم مي .2
تكامل حقيقي انسان به كار گرفته شود و هم در مسير خطا و انحطاط و دوري از 

شود كه از نوع نخست باشد و  در نگاه قرآن، تفكر درصورتي ممدوح شمرده مي. حق
  .در مسير نيل به حق به كار گرفته شود

آزاد بودن تفكر، مورد تأييد قرآن است؛ اين آزادي بدين معناست كه دعوت  .3
ها نيست، بلكه همگان به اين  قرآن به انديشيدن، صرفاً متوجه گروه خاصي از انسان

 .اند امر فرا خوانده شده

آن، كتاب تكوين و كتاب تدوين هستند، و اين قلمرو منابع تفكر در نگاه قر .4
تنها موضوعي كه براساس روايات از اين . سازد بسيار وسيعي را براي تفكر فراهم مي

 .است» ذات ربوبي«قلمرو وسيع استثنا شده، 

دعوت عام قرآن به تفكر، هيچ منافاتي با دعوت مطلق قرآن به اطاعت از  .5
ندارد، زيرا تفكر صحيح در منابع تكوين و تدوين، محصولي الأمر   خدا، رسول و اولوا

 .جز اطاعت از ايشان به دنبال نخواهد داشت

قرآن كريم افزون بر تفكر، انسان را به تعقل نيز فراخوانده است، اما بايد توجه  .6
داشت كه در لغت و اصطلاح، ميان اين دو واژه، تفاوت اساسي وجود دارد كه بايد 
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 .گيرد ورد بررسي دقيق قراردر جاي خود م
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